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 ه زمان روحِ ماشینِ؛ هوش مصنوعی در مقام دستورنویسی  تا  گارشاز ن
 ي بوریس گرویس نوشته

 ي علی گلستانه ترجمه 
 

آور است. شخصاً از آن نفرت دارم. موقعیت عادي بدن نویسنده دربرابر کامپیوتر مغایر با  فرایندِ نوشتن ناخوشایند و ملال
است   یدي  سرتاپا  فعالیتی  نوشتن  است.  چشمی  آسیب  و  درآوردن  قوز  آخرش  است.  دکمه–سلامتی  روي  زدن  هاي 

کصفحه موقعیت  در  را  خودش  آدم  دیگري.  از  پس  یکی  سدهکلید  صنعتی  میارگر  حس  نوزدهمی  چرا  ي  اما  کند. 
ي خاصی دارد که آن را از دیگر  نویسند؟ دلایل مختلفی براي نوشتن هست، ولی نوشتن جنبهنویسندگان همچنان می

دهد. بودن و حتی جاودانگی را وعده میماند و فرازمانییک نوشته در طول زمان پابرجا میکند.  ها متفاوت میفعالیت
نکتهشک  بی که    همین  مرتبط می است  معماري  و  فیلم،  بصري، موسیقی،  به هنرهاي  را  این اما همهکند.  نوشتن  ي 

برعکس، نوشتن کار مهجوري    کوشش جمعی، و بنابراین پول نیاز دارند.کارهاي دیگر به نوع مشخصی از سازماندهی،  
دست ما.  ناپایدار  جهان  در  پایدار  چیزي  تولید  براي  است  آدم  بخت  آخرین  اینکه  است،  به  اعتقاد  دریدا  زمان  از  کم 

» بتواند  نمینیتنویسنده  نهایت  در  نیست.  پذیرفتنی  کند  تثبیت  را  خود  ب»  «میفهمتوانیم  چه  مؤلف  که  خواهد یم 
نوشته    آخربگوید».   حروف  یترکیبیک  « است  از  نه  «موجه»    ».نیاّت ،  بیاید  حروف  ترکیب  این  پاي  امضائی  وقتی 

بهمی وقتی  و  راهواسطهشود.  دیگر  یا  اینترنت،  چاپ،  شد. ي  خواهد  نامیرا  مؤلفش  شود،  بازتولید  عیناً  ترکیب  این  ها 
 به در خواهد برد؟  ماند. اما آیا از هوش مصنوعی هم جان سالمرو تألیف از گزند واسازي مصون میازاین

کشد. نویسنده، این واپسین صناعتگر  ظهور و پیشرفت هوش مصنوعی تألیف انفرادي را به چالش می  که   شکی نیست
تواند  اند. خواننده نمیکرده  ها تولید بیند که ماشینهایی میاقیانوس متن  ، کار خود را غرق در شدهدر دل جهان صنعتی 

 توان نشان داد که فرقی نسانی نوشته یا هوش مصنوعی تولید کرده است. البته میبفهمد که متنی مشخص را مؤلفی ا
اي فلسفی که تواند از شعر یا رمانی به قلم هوش مصنوعی «لذت» ببرد یا با رسالهبین این دو نیست. خواننده می  هم

اند  ها نوشتهها و ماشینهایی که انسانهوش مصنوعی نوشته است مجاب شود. و راستش از منظر خواننده میان متن
نیست.  تفاوت این  هربهولی  ی  آنمعنا  بهحال  م  ي  نویسندگان  که  ملالنفرد  است  کار  از  خلاص  سرانجام  نوشتن  آور 
 شوند؟ می

فهمد که چه کند؟ و چطور میدارد چیزي تولید میفهمد که  چطور می  ماشینواقعاً  .  کاملاًنه    ولی،  بله   این است:   پاسخ
متنی   مینوع  ماشینتولید  وقتی  دکمهکند؟  فشردن  با  مثال  براي  کلاسیک  صنعتی  روشنهاي  کار  ي  به  خاموش 

این ماشینافتادند کالاهاي مشخصی تولید میمی ساختند که «طبق ساختارشان» باید تولید آلات چیزهایی میکردند. 
  مثل حیواناتی که به   شدند،ه کار انداخته میب  ها آن  آلات صنعتی غریزي بود:توان گفت که رفتار ماشینکردند. میمی

میسائق نشان  واکنش  بیرونی  ا  دهند.هاي  بگیرد.  قرار  نوشتن  مخاطبِ  باید  مصنوعی  کلانِ  برعکس، هوش  لگوهاي 
ي تبادلات انسان و  در آینده  گیرند. و بنابراین هنر دستورنویسیدستور می  بلکه  دهند،واکنش نشان نمی  )LLMزبانی (

مصنوع میهوش  روزافزون  اهمیتی  دوره  یابند.ی  میامروزه  برگزار  آموزش  هایی  را  دستورنویسی  مردم  به  که  شود 
توان در اینترنت یافت. اجازه بدهید اینجا راهنماي یکی  یها را م بسیاري از آن  ها رو به افزایش هستند.دهد. این دورهمی
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نحوي  دهد تا بهعی مهارتی ضروري است که به ما اجازه میها را ذکر کنم: «دستورنویسی براي هوش مصنواز این دوره
با تسلط بر هنر دستورنویسی   ارتباط بگیریم و خروجیِ مطلوبمان را به دست آوریم.  با الگوهاي هوش مصنوعی  مؤثر 

دیگر چیزها مثل  هاي جالب، تصاویر گیرا، یا  هاي قدرتمند الگوهاي مولّد مثل خلق داستاناز بالقوگی  راحتیبه  توانیممی
جویی  صرفه  مانگريِ خودکار ویدئو بهره ببریم تا در زمان و ارزهاي دیجیتال و در نتیجه پولنویسی متن یا تدوینچکیده
کند که هوش مصنوعی نیت کاربر را بفهمد و تضمین می  ود: «دستوري که درست نوشته شگویدمی  تر جلوو    کنیم».

گنگ و ضعیف دارند ممکن  شود. برعکس، دستورهایی که ساختار  تر میتر و کاملهایی مرتبطي پاسخهمین باعث ارائه
ها یا تصویرهایی که هوش مصنوعی تولید  متن  ». به بیان دیگر،دنتر بیانجامهاي ناکارآمدتر یا نادرستاست به خروجی

آن می باید  نیت  این  ترتیب،  همین  به  دستور.  مؤلفِ  نیت  از  است  تفسیري  دقیق  کند  هوش  قدر  که  شود  صورتبندي 
آمیز، تمرین دستورنویسی ما را به تصویر کلاسیک مؤلف  مصنوعی تاحدامکان بتواند آن را درك کند. به روشی تناقض

تر گفتمان واسازي آن را به پرسش گرفته بود. البته با خواندن متنی که انسان نوشته  تصویري که پیش–گرداند  بازمی
نویسنده را نگاه کند و    درون ذهنتواند  آن را نوشته است را بازسازي کنیم. خواننده نمی  توانیم نیت مؤلفی که است نمی

هاي  حال، متني او چه بوده است تا آن را با متنی که محصول این نیت است مقایسه کند. بااینبفهمد که نیت اولیه
ببینیم تا بتوانیم آن را با تفسیري که    کند. فقط کافی است که دستور اصلی راها این کار را ممکن میمحصول ماشین

هوش مصنوعی از آن کرده است مقایسه کنیم. این قیاس فقط براي مؤلف دستور و خوانندگان ممکن است. اما وقتی از  
گوییم هوش مصنوعی دستور را نه اجراء  شود: معناي این چیست که میپرسشی ایجاد میزنیم،  تفسیر دستور حرف می

 ند؟ ک بلکه تفسیر می
ها و اشیاء (ازجمله  هرمنوتیک که علم تحلیل تفسیرها است در مرکز علوم انسانی جاي دارد. از قرار معلوم، تفاوت انسان

ها  که انسانکنند، درحالیاند. اشیاء از قوانین طبیعی (مثلاً قانون گرانش) پیروي میها) را در تواناییِ تفسیر دانستهماشین
کدامشان پیروي نکنند دست به تفسیر این جتماعی به این یا آن روش پیروي کنند یا کلاً از هیچپیش از آنکه از قوانین ا

ها امروز به قانون گرانش همان واکنشی  زنند. از همین رو است که آدمیان تاریخمند هستند و اشیاء نه. سنگقوانین می
تغییرات تاریخی بنیادینی را از  از دولت و قوانینش    ماي  دادند. ولی تفسیر زمانهدهند که در گذشته نشان میرا نشان می

می کار  تفسیر  اساس  بر  اگر هوش مصنوعی  بنابراین  است.  گذرانده  که هوش مصنوعی هم سر  معناست  این  به  کند 
 اي تاریخمند است. پدیده

یافتگی و ظرفیت شي متن یا تصویر با سطحی از پروري تاریخی کارکرد هوش مصنوعیِ تولیدکنندهالبته در هر لحظه
معیّن میفناورانه ولی درعیناش  انبوههحال و شاید پیششود،  تاریخی  انباشت  متناز هرچیز  اساس  ي  در  باشد که  ها 

هایی تازه به آن اضافه کنند؛ متنبا پیشرفت تاریخ تغییر می  هاي متناین انبوهه  کارکرد هوش مصنوعی را تعیین کند.
کم   آن  از  میمییا  تغییر  هم  مصنوعی  هوش  فناوري  و  هوش  شود.  و  بنویسم  دستوري  نویسنده  منِ  اگر  پس  کند. 

ب ازمصنوعی  پیروي  ت  ه  یا تصویري  متن  بلافاصله میآن  کند،  بفهمولید  لحظه توانم  این  در  متن من درست  ي  م که 
ده شچطور فهمیده و تفسیر    نمک نه توسط فرد یا گروهی مشخص، بلکه توسط کل تمدنی که در آن زندگی می  تاریخی

زمانهاست روح  جز  نیست  چیزي  مصنوعی  هوش  تعیّن.  زمانه  ي  روح  ماشینِ  این  براي  دستورنویسی  با  من  و  یافته. 
 ي تاریخیِ معاصر با خودم را تحلیل کنم و تشخیص دهم. توانم لحظهمی



Tajrishcircle.org 
 

را به نحوي صورتبندي کند که نیاتش  آموزد که دستورات  راهنماي دستورنویسی براي هوش مصنوعی به خواننده می
تفسیر باشد. به عبارت دیگر، به نحوي که مطمئن شود متن یا ي کافی فهمیدنی و قابلاندازهبراي هوش مصنوعی به 

به است.  دستتصویر  کرده  برآورده  را  دستورنویس  انتظارات  کاملاً  دستورنویسی    ولیآمده  مصنوعی پس  هوش  براي 
نداریم غافلگیرکننده    ش رابر این فرض مبتنی است که پاسخی که انتظار   ی دارد؟ دستورنویسیچه معنای  پیش از هرچیز

می  است. دستور  مصنوعی  هوش  براي  نوشتنش ما  به  قادر  خود  که  کنیم  ترغیب  چیزي  نگارش  به  را  آن  تا  نویسیم 
می  مصنوعی  هوش  متننیستیم.  از  عظیمی  شمار  را  تواند  موجود  پیشاپیش  تصویرهاي  و  درحالیها  کند،  که  پردازش 

مینویسنده زندگی  خودش  متنی  «حباب»  در  منفرد  اینکندي  ما  می.  احساس  و  طور  (متنی  عظیم  حجم  که  کنیم 
فرهنگی میراث  محدودهتصویري)  در  دانشمان  نمیي  مادهمان  پردازش  در  ما  توانایی  خیلی  گنجد.  موجود  متنیِ  ي 

ي منفرد ناممکن است که خود را با این افزایش  یابد. براي نویسندهافزایش میمحدود است و مقدار این ماده نیز دائماً  
تواند مقادیر بسیار بزرگتر اطلاعات موجود را پردازش کند)  همگام کند. بنابراین انتظار دارد که هوش مصنوعی (که می

هایی که از  ها باشد، نوشتهشتهي ازپیش موجودِ نوي تودهدهندهبه یک دستور با پاسخی واکنش نشان دهد که بازتاب
ها را تجسمی از روح زمانه بدانیم، دستورنویسی  نوشتهي  این تودهاگر  تواند بنویسد بهترند.  اي منفرد میهرآنچه نویسنده

 وگوي میان مؤلفی منفرد با روح زمانه است. شکلی از گفت
نمیبااین (توان گفت که هوش مصنوعی چیزي مثل «صداي  حال  یا آنvox populiمردم»  امروز می)  گوید طورکه 

ها نه فقط  درآمیخته است. انساندهد. زندگی انسانی با زندگی کیهانی  ) را نشان میhive mind«ذهن کندوییِ توده» (
انبوهه حوزهبه  به  بلکه  نوشتارها  اقیانوسي  حیوانات،  به  دارند،  دسترسی  هم  فرازبانی  بیي  ستارگان.  و  شک  ها، 

به کار ببریم    را  براي گفتن این، باید مفهومی از زباناند چیزي وراي زبان وجود ندارد. اما  طورکه بارها و بارها گفتهانهم
از اسناد نوشتاري و    است  ايکنیم فرق دارد: براي هوش مصنوعی زبان صرفاً انبوههبا آنچه اینجا از آن استفاده میکه  

توانند تجربیاتشان از سپهرِ  دانند که ایشان میدر این مدعا می  ویسندگان را دقیقاًو نه چیزي بیشتر. نقش سنتی ن  ،صوتی
تا چه میزانی ممکن خواهد بود پرسشی گشوده است.   این ترجمه  اینکه  ادبی ترجمه کنند.  کیهانیِ فرازبانی را به فرم 

ترجمههمین بگوییم چنین  است که  کافی  لحظهقدر  در  آغاز  اي درست  را  آن  از  کنیم خودبهمیاي که  را  خود خودش 
متنی جدیداعتبار می اگر  که  اندازد: حتی  کند  دل  وانمود  و ستارگان  اقیانوس  از  است ها  د  باز  ،زاده شده  میان  یگر  در 

ي ادبیات  شان بیرون از حیطهها و ستارگان در جایگاه همیشگیکه اقیانوسدرحالی–تولیدات ادبی جاي خواهد گرفت  
ادبیِمانند.  باقی می کار  ریشه  شدت گسست یک  و  میزان «خودآیینی»  به  معمولاً  حیطه  این  از  فرا تازه  آن -ي  ادبیِ 

زمانه در  اما  دارد.  نمیبستگی  دیگر  ما  حیطهي  هیچ  از  ادبیتوان  گفت.ي  سخن  نمی  اي  انسان  ي  انبوهه   تواندذهن 
ها تجربه  حیطه را همچون گودال بزرگی مملو از زبالهرا کاوش و پردازش کند. ما این  شده  تلنبار نوشتارهاي روي هم  

ها و  افزاید. راستش اقیانوسشود و به حجم آن میاي دیگر به درون آن پرت میاي مثل زبالهکنیم که هر متن تازهمی
 رها.نوشتا  ي درحال افزایشِاند تا تودهترسها بیشتر در دسستارگانی که سر جاي خودشان قرار دارند براي انسان

روند تا از چندوچونِ روح زمانه  ها میکنند، به بازدید از کارنماها، تئاترها، سینماها، و کتابفروشیمردم تلویزیون تماشا می
هاي وسیعی از  کنند که حیطهناپذیر احساس مینحوي اجتنابحال بهبااین  یا همان معاصریتِ خودشان سر در بیاورند.

مهم (شاید  معاصر  گرفتهحیطهترین  زندگی  نادیده  را  حیطههایش)  این  و  جاناند.  زمانه،  روحِ  تاریک  هاي  ي 
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بی با  را  خوانندگان  و  تماشاگران،  می  کذاییِقراري  «کیوریتورها»،  آلوده  انبوههمدرن  ولی  اسنادِ  کند.  و  نوشتارها  ي 
وزه از قرار معلوم تنها راه  که ذهن انسان به آن دسترسی ندارد، براي هوش مصنوعی در دسترس است. امر  تلنبارشده

تر راهنماهاي دستورنویسی که پیش  در  ي مجسم) دستورنویسی است. شده» (این روح زمانهارتباط با این «نوشتار عینی
هایشان را با تفکري «واضح و صریح» که مایلیم آن را توصیه شده که خوانندگان سبک دستورنویسیها را ذکر کردم  آن

بااینهاي «منطقیبا ماشین انبوههحال چنانکه دیده» شریک شویم تطبیق دهند.  پردازش  ي ایم کار هوش مصنوعی 
هایی که هوش مصنوعی به  اند. ساختار منطقی متنشده  تلنبارتکه و آشوبناك روي هم  نحوي تکههایی است که بهمتن

انبوه  زننده است. آورد گولوجود می ریح  نه دستورهاي واضح و ص  ار بایدي نوشتي تلنبارشدهبراي بررسی و تشخیص 
تناقض دستورهاي  برانگیزانندهبلکه  و  نظم سازماندهندهآمیز  که  بنویسیم  بگیرد  اي  پرسش  به  را  و  ي هوش مصنوعی 

 اش را آشکار کند.آشوب نهفته در پشت ظاهر نرم و یکپارچه نتیجتاً
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